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  در قرآن» عتيق«شناختي و سير تحول واژة بررسي ريشه

  
  2 اكرم صالحي،1يمحمد رضا شاهرود

  چكيده  

به  حج/كه تنها در يك سورة مدني قرآن »قيعت«شناسي توحيدي واژة در بررسي زبان
ابيم كه مفسران و مترجمان در توضيح اين واژة به دليل ابهام يكار رفته است، درمي

هايي دست به گريبان بوده و به ترجمة و تفسير معناي اصيل و صميم آن، با دشواري
ي اجمالي اشاره به همين دليل، ابتدا در گزارش. انددقيقي از آن دست نيافته واحد و

» گرامي«و » قديمي«خواهيم كرد كه اين واژة نزد مترجمان، در دو معناي متفاوت 
را بر آن » آزاد« است و مفسران نيز به اين اختلاف دامن زده و معناي سوم  كار رفتهبه

پس از آن، در پي يافتن ريشه اصلي اين كلمه، با بررسي ديدگاه . اندافزوده
و » قدمت«موارد مختلف استعمال آن، مبني بر وجود دو معناي نويسان در قاموس

و همچنين بررسي » كرامت«در معناي » آزادي«در اصل واژة و ادغام معناي » كرامت«
هاي كهن قبل از ظهور اسلام به اين نتيجه خواهيم رسيد كه پيشينة اين واژة در زبان

 به دليل شباهت در نگارش و در زبان آرامي،» كهنه و قديمي«به معناي » عتق«واژة 
در زبان عبري، دچار تبادل » گرفتنسبقت و پيشي«به معناي » عتك«تلفظ، با واژة 
را تشكيل داده » عتق«و اين هر دو معنا، نقطه مركزي دايرة گستردة معنايي معنايي شده 

                                                                                                              
   دانشگاه تهرانيار گروه علوم  قرآن و حديثاستاد.  1

   دانشگاه تهران گروه علوم قرآن و حديثفارغ التحصيل كارشناسي ارشد.  2
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١٠٢

ا نسبت به ديگر اقرانش به نوعي تقدم و يبدين ترتيب، هرآنچه قديمي است . است
عنوان شده و بر اين اساس، هر دو معناي ذكر شده  در » عتيق«تري دارد با تعبير بر

  .   ترجمة آيه شريفه مورد بحث، توجيه پذير است
  

  شناسي عتيق، البيت العتيق، مفردات قرآن، واژه:هاكليد واژه

  

  مقدمه 

، ابي به معناي دقيق متن قرآن و حقيقت آنيدر گسترة مفاهيم قرآني، براي دست
 كه امروزه از يكايك مفردات قرآن استنباط ياين سؤال مطرح است كه آيا معناي

 است كه به هنگام نزول قرآن به ذهن مخاطبان آن متبادر يشود، همان معنايمي
  است؟را متحول كردهشده، يا روند تاريخ آنمي

ي خوش تحول معنايهاي كلامي طي قرون متمادي، دست    بديهي است كه واژه
كه گاه معناي نخست آنها به فراموشي سپرده و مفاهيمي است؛ چندانوسيعي شده

ها و بنابراين، تحقيق دربارة معناي اصلي واژه. استكاملاً بديع از آن متداول شده 
ريشة واقعي آن مفاهيم كه معمولاً از يك معناي مادي و ملموس سرچشمه گرفته 

هيم قرآن و كشف حقيقت معناي واژگان آن، است، براي راهيابي به درك بهتر مفا
شناختي واژگان، بررسي به عبارت ديگر در حيطة معنا. رسدضروري به نظر مي

معناي نخستين كلمات به هنگام تولد و دنبال كردن جريان روح آن معنا در 
كاربردهاي مختلف آن واژة براي مفاهيم متعدد در طي قرون متمادي، از اهميت 

  . وردار استبسزايي برخ
توان درساية سير تحول معنايي يك لغت، كه اكنون در     بر اين اساس، مي

تري از و تفسير دقيق ترجمة اي از ابهام است، به همراه درونماية اصلي آن بههاله
البته براي تحقق چنين منظوري، شواهد دقيق ومتقني مبني . آن واژة دست يافت

مفردات در دست نداشته و تكيه اصلي تنها بر بر فهم مسلمانان عصر نزول از 
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مانده از ها و تفاسير باقيمنابع لغوي قرن دوم به بعد و تعداد اندكي از ترجمه
  .هاي اول تاريخ اسلام استسده
  

  نزد مترجمان و مفسران قرآن» عتيق«واژة 

ث در قرآن كريم تنها در دو آيه از سورة مباركة حج و به مناسبت بح» عتيق«واژة 
و ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت « :استاز اعمال و مناسك حج به كار رفته

 »لكم فيها منافع الي اجل مسمي ثم محلها الي البيت العتيق« ،)29/حج( »العتيق
واقع شده و به نظر تمامي » البيت« در اين هر دو مورد، اين واژة صفت) 33/حج(

منظور از  ،)33/حج(ويش از آيه مفسران، به جز بيضاوي كه بر اساس تفسير خ
مراد از آن، خانه كعبه ) 3/143(1داند،مي» بهشت«يا » بيت معمور«اين واژة را 

  ٢.است
اين واژة اختلاف نظر دارند برخي مانند  ترجمة    مترجمان نيز نظير مفسران، در

خرمشاهي و ابوالحسن شعراني، معادلي براي آن ذكر نكرده و استفاده از خود اين 
ولي گروهي مانند دهلوي، محمد . اندخود ترجيح داده ترجمة اژة را درو

الاسلام و آيتي در صدد معادل يابي برآمده، از عبارات خواجوي، مجتبوي، فيض
استفاده كرده و به معناي قدمت و كهنگي در ... و» ديرينه«، »كهنسال«، »قديمي«

خانه گرامي « معادل آن را و يا مانند مكارم شيرازي،. انداصل آن اشاره داشته
 ،در نتيجه. اندقرار داده و معناي كرامت و عظمت را براي اين واژة برگزيده» كعبه

  .هاي مختلف دو معناي كرامت و قدمت براي اين واژه آمده استدر ترجمه

                                                                                                              
í G<3 �          ": بيضاوي در تفسير آيه گويد    . 1 <" \��, S� \� �� 8<�U.:W�e�:�� �
�:, �X�
 �B� �X]���X.:,   �!�.�� M!�E� \� 

 � D<��3 M�E� <" � ��<O -�
 8<B� � ^��6� -�� �
�W þI�;:��� ") .3/143( 
در هـر سـه     » ال عهـد  «درآمدن  . عهد ذهني است  » ال«از نوع   » البيت العتيق «موجود در   » ال«كه  به نظر مي رسد     . 2

ك جنس صورت مي گيرد و بر اين پايه از ديدگاه مفسران،  نوع آن به منظور توجه مخاطب به مصداقي خاص از ي          
 .است» خانه كعبه«، يا »بهشت«، »بيت معمور«يكي از سه مقوله » البيت العتيق«مراد از 
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علاوه بر مترجمان كه در تعيين معناي اين واژة اتفاق نظر ندارند، مفسران نيز 
چه و چنان. اندرا نيز بر آن افزوده» آزادي«بوده و معناي سوم دچار اين اختلاف 

آنچه . شودذكر خواهد شد، اين سه حوزة معنايي در قواميس لغت نيز مشاهده مي
  :اند، عبارت است ازمفسران در شرح اين لغت مطرح كرده

ا آزاد از دست جباران ويرانگر يا آزاد از دست هر مالك از آدميان و ي: آزاد )الف
اين معنا در برخي موارد با استناد به . آزاد و رها از غرق شدن در ايام طوفان نوح

. است...بن زبير والله عباس، عبدابنالله ، عبدا)ع(، امام صادق)ع(رواياتي از امام باقر
؛ 3/183؛ لاهيجي7/313؛ طوسي16/26؛ طبرسي323/ 13؛ رازي100/ 3؛ نسفي6/364ميبدي(

  ) 14/415؛ طباطبايي 3/141؛ بيضاوي3/11ي؛ زمخشر3/159؛ كاشفي2/84قمي
؛ زيرا )96/آل عمران(» ...إن أولّ بيت وضع للناس«با استشهاد به آية : كهن )ب

آن را تجديد بنا نمود و ) ع(ساخت و ابراهيم) ع(اي است كه آدمكعبه اولين خانه
؛ 3/100؛ نسفي6/364يميبد(با استناد به كاربرد اين واژة در اين معنا در لغت عرب 

؛ 10/350امين؛ مجتهده6/159؛ كاشاني 6/196؛ جرجاني13/323؛ رازي7/313طوسي
و نيز استناد به برخي روايات با اين ) 14/415؛ طباطبايي3/141؛ بيضاوي3/11زمخشري

اطراف اين «: بر زمين هبوط كرد، ملايپكه او را گفتند) ع(مضمون كه چون آدم
  )6/159كاشاني(».ايميش از تو طواف كردهخانه طواف كن؛ چرا كه ما دوهزار سال پ

اين معنا با . بدين معنا كه اين خانه و باني آن، كريم و گرامي است: گرامي )ج
الكرائم «در لغت عرب به معناي » عتائق الخيل والطير و الفرس«استناد به كاربرد 

 ؛3/123؛ رازي6/159؛ كاشاني3/100؛ نسفي6/364ميبدي(. ، برداشت شده است»منها
  )14/524شبر

بن زبير، الله     البته ذكر اين نكته ضروري است كه وجود جباراني همچون عبدا
حصين بن نمير، مأمور يزيد و حجاج بن يوسف، مأمور عبدالملك مروان و قوم 

 را كه ياند، مفسرانقرامطه كه در طول تاريخ درصدد ويراني خانة خدا برآمده
اند، دچار در تفسير اين واژة مطرح كردهمعناي آزاد بودن از دست جبابره را 
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برخي از آنها مانند كاشاني در پاسخ به اين ). 14/415طباطبايي(اشكال كرده است 
بن زبير بوده كه به خانة خدا پناهنده الله قصد حجاج گرفتن عبدا«: انداشكال گفته

برخي گويند به دليل وجود . »استبود و پس از آن، خانه را تعمير كردهشده
 مانند ابرهه ياند؛ وگرنه هر جباردر ميان آنها، اين گروه هلاك نشده) ص(پيامبر

 استكه پيش از ظهور حضرت، قصد تخريب آن خانه را كرده، هلاك شده
  ) 3/11، 3/141. (اندبيضاوي و زمخشري نيز بر همين عقيده). 415/ 14طباطبايي (
 

  در گستره مشتقات و مفاهيم » عتق«

ابي معنا و ي، به ريشهمطرح شدهها و تفسيرهاي  ترجمة  به اختلافاكنون با توجه
هاي مختلفي مشتق ژه، وا»ق -ت -ع«از ريشه . مفهوم اين واژة خواهيم پرداخت

اين مفاهيم عبارتند . اندشده كه هر يك براي مفاهيم متعدد و متنوعي به كار رفته
؛ 1/402جمهره ، ابن دريد؛1/146خليل (»�7�.6,�Cf عبدعتيق و «برده و كنيز آزاد شده : از

؛ ����3/645 و مجمل 4/219مقاييس ؛ ابن فارس؛4/1520؛ جوهري1/210ازهري
»  6�����W�D«دختر تازه بالغ  ،)2/1161؛ طريحي3/149؛ فيروزآبادي 10/235منظور ابن
 ةند، پر)، بغير از ازهري و طريحيهمان( »العاتق من الطير«  پروازة آمادة، پرند1)همان(

، به غير از همان(» عتيق الطير« شكاري يا نام خاص براي باز، نوعي پرنده شكاري،

�7�.6,�Cf « ، شخص كريم وجميل2)ابن دريد، ازهري، ابن فارس و فيروز آبادي�  �,
-�
 �.�� }�f � -7.6f« )اسب و شتر زيبا و نجيب3)ر از ازهري و طريحييهمان به غ  

» t<:��7�.��� ��.6 j�
� S�å t�.6 «)افتاده و خوب ، شراب كهنه، جا)همان» ���.��
                                                                                                              

و بـه شـكل   ) 1/210ازهـري (»عمرو هرقته     بكفيك يوم الستر إذ أنت عـاتق       َّمlأأقيدي دماً يا     «اين معنا در بيت   .١
 . رفته استبه كار) 10/235ابن منظور(» عواتق من غيور    بغيرته و خليّن الحجالاولم تثق ال«جمع در بيت 

 بـه كـار   )1/147خليـل (» فانتضلنا و ابن سلمي قاعد       كعتيق الطير يغـضي و يجـلُّ   «عتيق بدين معنا در بيت    .2
 .استرفته
 بـه كـار     )10/236ابن منظـور    (»  عتيق البنائقِ  <بالاهجام المحيا عوهج الخُلقِ سربلتَ     منِ الحسن سرِ           «در بيت    .3
  .استرفته
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 ��W���;.������A, �W «، مشك خوب و بزرگ 1) به غير از طريحيهمان(»  7� ��7�.6
t�;F�و نوعي ...  شراب، چربي، آب سرد، خرما،(، برگزيده هر چيز 2)همان(» 

 »عاتقان«ف و شانه ، كت3)همان( »عتيق«) درخت خرما كه خرماي آن تمام نشود
 به غير از خليل، ابن دريد و همان(» عتق المال و اعتقت المال«، اصلاح مال  4)همان(

 همان( »عتق الفرس، فرس عاتق«... پيشي گرفتن و سبقت جستن اسب و) طريحي

 به غير از همان( »عتقُ و عتقَ«باز شدن گرفتگي چهره  ،)به غير از خليل و طريحي

 به غير همان( »عتقَ و عتقُ، عتيق«، كهنه، قديمي و پير شده )و طريحيخليل، ابن دريد 

 به غير از همان(» أعتق يمينه، عتقت عليه يمين«، عهد و سوگند قديمي 5)از ابن دريد

، كمان كهنه و قديمي كه رنگ آن متمايل به قرمز شده است 6)خليل و ابن دريد
»��� ��W��� j<7��7W «) و درختي كه از ) همانو فيروز آبادي، جوهري، ابن فارس

عتقَ الفرس، «، گاز گرفتن )10/2336ابن منظور(» العتقُ، العتِق«آن كمان سازند 
، تصرف كردن مكان يا ) به غير ازخليل، ازهري، ابن فارس و طريحيهمان(» عتَّق

 »عتق قليبه«، حفر چاه )3/149فيروز آبادي( »عتقَ موضعه«جايگاه كسي يا چيزي 

                                                                                                              
كالمسك تخلطِـه  «و ) 1/146خليل(»  مما تُعتَّق بابل      كدم الذبيح سلبتها جريا لها =�Ú�E<�«هاي   اين معنا در بيت    .1

 .استبكار رفته) 4/1520جوهري(»  أو عاتق كدم الذبيح مدام ��³=?�بماء 
بـه كـار   ) 1/210ازهـري (»  قدُِحت و فتُ ختِامهـا     ٍ����> السباء بكلُِّ أدكنَ عاتقٍ         أو               يأُغلِ «اين معنا در بيت    .2
 .استرفته
و به كار رفته ) 1/211ازهري(» كذب العتيق و ماء شنّ بارد       إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهبي     «اين معنا در بيت      .3

» قال هو المـاء نفـسه    ي«و  ) 4/1520يجوهر(» العتيق، الخمر الذي قد عتق    اراد ب «: جوهري در معناي اين بيت گويد     
قال قوم انهّ نوع من التمر العتيق و معني كذب اي عليك بهذا             «: و ابن فارس در معناي آن گويد      ) 4/1521جوهري(

 )4/219مقاييس(» النوع
سيفي و ما كنا بنجَد و مـا       قرَقَـر     «»  لا صلح بيني فاعلموه ولا     بينكم ما حملت عاتقي«اين معنا در بيت      .4

 .استبه كار رفته) 4/219ابن فارس، مقاييس(» قمُرُ الواد بالشاهق
اسـت كـه    را چنين عنـوان كـرده     اشاره و دليل آن   ) 29/حج(»وليطوفوا بالبيت العتيق  «  خليل براي اين معنا به آيه         .5

 )همانخليل، . (شدهاي است كه براي مردم بنا نهادخانه كعبه اولين خانه
 .استكار رفتهبه) 1/210ازهري(» عتَقتَ قديما      فليس لهَا و إن طلبت مرام�e\�6;��è � «اين معنا در بيت .6
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، وصف ابوبكر )همانابن فارس، (» 6�7W�«و چاه قديمي ) همانفيروز آبادي، (
  1) به غير از خليل، ازهري، ابن فارس و طريحيهمان(» عتيق«

 رو به گسترش اين مفاهيم را مي توان به سه ةريشود، داكه مشاهده مي    چنان
  : تقسيم كرد2حوزه معنايي عمده و اصلي

    ؛ و رهاييحوزه معنايي آزادي) الف
  ؛حوزه معنايي قدمت و كهنگي)  ب
  .كرامت⁄ حوزه معنايي زيبايي و برگزيدگي)   ج

  مفاهيمي همچون برده و كنيز آزاد شده، دختر تازه ،بندي    بر اساس اين تقسيم
 و به آزادي فكري و عقلي نيست تملّك شوهر دربالغي كه هنوز ازدواج نكرده و 

 پرواز را كه به نوعي از رهايي دست يافته، در ذيل ةاد آمةاست، و پرندنيز رسيده
 كهنه و ي مفاهيم اشيا،همچنين. توان قرار دادمي »آزادي«معناي اول يعني 

با توجه به معناي ... قديمي ومي، چاهياشخاص پير و كهنسال، سوگند قد قديمي،
شخص  مفاهيمي مانند ،در نهايت.  قرار خواهندگرفت، معناي دومةقدمت درحيط

 دمحترم و كريم، اسب زيبا و نجيب، پرنده شكاري كه در آسمان اوج گرفته و دار

                                                                                                              
در مـورد   ) ص(شده و نيز گويند كه پيـامبر      است ابوبكر به دليل جمال و زيباييش بدين وصف خوانده          گفته شده  .1

فيـروز آبـادي،   . (اسـت  و بنابر قولي مادرش وي را بدين نام منسوب كـرده          )مانه(. »عتيق من النار  «است  وي گفته 
 )همان
 ي پيـشرو يب با در نظرگرفتن معنايك مكان و كتف و شانه را به ترت     ي همچون گاز گرفتن، تصرف در       يميمفاه. 2

ن ـ مطـابق    بديگر اعضاي شانه نسبت به دي مكاني كردن و تقدم و برتريز و خصوصيو سبقت جهت حمله، متما
 ـ حـوزه سـوم، در ذ  ييره معنـا يه گسترش و اتساع داينظر راغب ـ را اگر نتوان با توج   از يزي ـل آن قـرار داد، گر ي
 ـ . ستيك شاهد ني و تهنا با ين معانيره اي از دايدرنظر گرفتن قسم سوم و چهارم      دسـتيابي بـه معنـاي    يلـذا در پ

    .ميپرداز اصلي كلمه به بررسي سه حوزه اصلي آن مي
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، شراب خوب و جا افتاده، مشك بزرگ و هر چيزي كه در 1داردعظمت و ابهت 
را كه هر كدام در معناي ... خرما، عطر خاص و : است، مانندنوع خود برگزيده

، جمال، نيكي، عظمت و به هاي زيباييكرامت داشتن، به دليل همراهي ارزش
صراحت دارند، به همراه مفاهيم اصلاح مال، باز شدن » برگزيده بودن«طور كل 

گرفتگي چهره و سبقت جستن حيوان و مانند آن را كه به طور ضمني دربردارنده 
  . توان در ذيل معناي سوم قرار دادمفهوم جمال و نيكي و كرامت است، مي

در طول » عتق« معنايي نهفته در اصل لغت ة سه حيط     شايان ذكر است كه اين
است كه در يو اين حقيقت. استت خويش باقي بودهتاريخ همچنان بر قو 

  2.ها و تفاسير موجود نيز نمايان استترجمه
در » عتيق« معناي بيانشناسان در     اكنون سؤال اين است كه چرا مفسران و لغت

 شده را ذكر مطرح يكي از معاني گاه) 29/حج(» وليطوفوا بالبيت العتيق «ةذيل آي
اند، و در اين مورد نه تنها دچار اختلافند و اتفاق نظري ميان آنها وجود كرده

اند، يا موفق به جمع اين معاني، ذيل ندارد، در مواردي كه به هر سه معنا پرداخته
  اند؟يك معناي واحد نشده و يا تلاشي در اين جهت نكرده

براي اين واژة » قديم« مذكور را شاهد مثال معناي ة شريفةمثال، خليل آي     براي 
بر ) 96/آل عمران(» ...إن أول بيت وضع للناس «ةآورده و دليل آن را آي

رهايي و « كعبه را بدين نام ةگذاري خاندريد دليل نام ابن،و در مقابل. استشمرده
 و نيز 3ا ذكر دو روايتو ازهري ب. استدانسته» آدمآزادي از تملك بني

                                                                                                              
. شـوند كننـد و صـيد نمـي   زيرا شأن آنهاست كه صـيد مـي  . هستند» اكرم الطير«، »عتاق الطير «: ابن فارس گويد    . 1
 )همان(
در معاني قديمي، باستاني، ديرين، كهن، جاافتاده، منسوخ، غير متداول، آزاد، نجيب، شـريف و    » عتيق«هم اكنون   . 2

 )420/رآذرنوش، فرهنگ معاص.(آزاده به كار مي رود
̂[ ��:�� �@� M�þI�� j «: هوالبيت القديم و دليله قوله تعالي: قال الحسن. 3 �f 8��BE��ýD�E, «) .96/آل عمران(  
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» آزادي از دست جباران و تملك ديگران«منظور هر دو معناي فيروزآبادي و ابن
نويسان از  براين اساس، خليل كه در ميان قاموس. اندرا مطرح كرده» قديمي«و

اشاره داشته و » قدمت«شهرت و اعتبار بيشتري برخوردار است، تنها به معناي 
يابد و آزادي نيز مطرح  گسترش مي،فسيري اين كلمهپس از اوست كه دامنه ت

  .شودمي
 

  »عتيق«يابي معناي اصليريشه

 ناچار به بررسي موارد مختلف استعمال ، اصلي معناي اين كلمهةشيبراي يافتن ر
هاي مطرح شده را به صورت واحد در كنيم تا مجموعهسعي ميآن بازگشته و 

  .آوريم
بخش » يآزاد«و » قدمت«، يدر اين دايره معنايگونه است كه  اين،ظاهر امر

 اما در مقابل كاربرد اين واژة در مفاهيمي كه است را به خود اختصاص دادهيكم
ريشه در معناي نيكي، جمال، علو، برتري و بزرگي دارد، بسيار بوده و به هر 
شيء خوب و نيكو يا شخص زيبا، كريم، نجيب و محترم و به طور كل مصاديق 

هرچند در . است اطلاق شده،اي از اين نوعيا واِژه» عتيق«نوع،  هراز يده برگز
كه » شراب خوب و جاافتاده« برتري آن به دليل قدمتش باشد، مانند ،برخي موارد

  .استمدت زمان زيادي از آن گذشته
را » عتيق«هاي معنايي توان شعبه    به هر ترتيب با دقت در اين سه معنا مي

اتحاد برقرار كرده » كرامت«و » آزادي«به اين صورت كه ميان معناي . كاهش داد
هر آنچه آزاد است، از نوعي كرامت و احترام و اهميت : و چنين نتيجه گرفت كه

برخوردار است، و به عبارتي موجود آزاد، از آن جهت كه كرامت و برتري مي 
                                                                                                              

 .»و إذ بوأنـا لإبـراهيم مكـان البيـت    «أعتق من الغرق أيـام الطوفـان و دليلـه قولـه تعـالي      : البيت العتيق: و قال غيره 
.  و لـم يدعـه أحـد مـنهم         ا�����ةبقي مكانه و قيل إنه اعتق من        و هذا دليل علي أن البيت رفع و         ) 26/حج(
 )109ص (
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 كردهحذف » عتيق« آزادي را از اصل معناي ،و بدين ترتيب. است» عتيق«يابد، 
» قدمت«و » كرامت «ةبه عبارت ديگر تنها دو حوز. تر شدتا به اصل كلمه نزديك

كه برخي از لغويان نيز به اين دو معنا نظر داشته و همچنان. را در نظر گرفت
  )4/219ابن فارس .(اندكردههاي ديگر را حول اين دو معنا توجيه تمامي كاربرد

شود، نيز مطرح ادغام مي» كرامت« معناي درد» آزادي«ه     البته خلاف اين نظر ك
اطلاق و آزادي از هر قيد و « اصل واحد اين كلمه را 1آقاي مصطفوي. است
در » عتيق«مثلاً . دهد شده را در ذيل آن قرار ميبيانشمرد و معاني برمي» بندي
ت و به معناي انسان خارج از محدوده عبوديت و بردگي اس» عبد عتيق«عبارت 

به معناي خارج از حدود و سير مسابقه با اسبان » فرس عاتق«در عبارت » عاتق«
اي رها و به مفهوم خانه» بيت عتيق«در عبارت » عتيق«ديگر و توصيف بيت به 

وي . كه تنها منتسب به خداي متعال استآزاد از هر حدود و نسبتي است؛ چنان
را از لوازم اين اصل و امثال آن» تجمال و كرام«و » قدمت« مفاهيم ،بر اين اساس
 را تحت معنايي مفاهيماما راغب اصفهاني نيز اين ) 27–8/26(؛داندواحد مي


\ «: متفاوت از اين معنا قرار داده و در بيان اصل اين كلمه گويد '�7.3 ���.��
�� �f 8�B3 �f 8�,F��EW «اي،و معتقد است نوعي برتري زماني و مكاني و رتبه 

 هر يك به دليل چنين تقدمي ،معناي اصلي اين واژة است و قديم و كريم و آزاد
  )545ص( .اندناميده شده» عتيق«

 كه البته در جاي خويش ارزشمند و قابل توجه ،   بر خلاف نظر اين محققان
كه با توجه » كرامت«و » قدمت«است، بهتر آن است كه به همان دو معناي اصلي 

ستعمال اين واژة در لغت عرب، بدست آورديم، توجه داشته و به موارد مختلف ا

                                                                                                              
 مصطفوي از جمله محققان معاصر است كه به دنبال يافتن اصل مفردات قرآني و كشف معناي اصـلي آن اقـدام      .1

8��7   ��.?7«به نگارش كتابي با عنـوان       � G���ý \
 �� Sý \
 �~<� S)� A6 x?E���ýE5W � pD<5W �7   �!�.Ì \!�6 -
-,Ký \
 ^���.= �D .استنموده و تا حدودي در اين عمل موفق بوده» ,>
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 آن قبل از ظهور اسلام و كاربرد آن ةبراي يافتن حقيقت معنايي اين واژة به پيشين
  .توسط اعراب در دوران نزول قرآن بپردازيم

  
   كهنيهادر زبان» قيعت« مفهوم يابيشهير

در زبان اكدي به صورت بر اساس تحقيقات انجام شده توسط جفري، اين واژة 
»etequ«  حركت دادن و پيش «و به معناي   »ק ת �«و در زبان عبري به صورت

 و مفهوم كهنه و قديمي خاص زبان آرامي است و عرب متأثر كار رفتهه، ب»رفتن
» ה، תק צ«و » ק � צ«هاي آراميواژه: جفري گويد. بردكار ميهرا باز آرامي آن

به مفهوم كهنه و قديمي در يك كتيبه پالميري » ק ת צ«واژة كاربردي عام دارند و 
در اين صورت احتمالاً اين واژة در زمان . است ميلادي بكار رفته193متعلق به 

  )312جفري،.(استقديم از يك منبع آرامي وارد زبان عربي شده
حركت دادن و پيش « متفاوت يعني ة جفري، وجود دو ريشةبر طبق گفت    
است، براي كه در دو زبان آرامي و عبري كاربرد داشته» كهنه وقديمي«و » رفتن

به طوري كه معناي كهنه و قديمي در زبان آرامي به . شودمياين كلمه اثبات 
كار رفته و دايره آن ه به هر دو معنا ب، وارد زبان عربي شده و اين كلمه،تدريج

در زبان » عتك«كاربرد واژة كند، آنچه اين نظر را تأييد مي. استگسترش يافته
به » عاتك«و در قالب اسم فاعل » حمله كردن«عربي است كه اكنون به معناي 

  )420/آذرنوش، فرهنگ معاصر. (رودبكار مي» صاف، خالص و ناب«معناي 
    اين واژة در طول تاريخ لغت عرب، در مواردي با معناي مشابه كاربردهاي 

آمادگي  در جنگ و كردنحمله «به معني » الفرسعتك«: استواژة عتق بكار رفته
عتك القوس و هي «) 2/742، الشرتوتي10/463ابن منظور(» است براي تازيدن

و همانند اين موارد در » .استرنگ آن قرمز شده و كهنه گشته «به معني » عاتك
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 به مفهوم» نبيذ عاتك«، »زن نيكو جمال و زيبا«به معناي » Cf�,��BW 6�«هاي عبارت
  )10/463منظور ابن. (به كار رفته است» كل كريم عاتك«، و »شراب خوب و خالص«

    با توجه به موارد مشابه استعمال اين دو واژة و اشتراك آنها در معناي واحد، 
در زبان عبري و » عتق«و » عتك«توان به اين نظريه دست يافت كه دو واژة مي

يكديگر، در اثر تبادل زبان و فرهنگ، آرامي به دليل شباهت نگارشي و تلفظي به 
بدين . استهر يك علاوه بر حفظ معناي خويش، معناي ديگري را نيز پذيرفته

به معناي پيش رفتن و سبقت جستن در » عتك«صورت كه به احتمال بسيار قوي 
به معناي قديم و كهنه در زبان آرامي به كار رفته و به دليل » عتق«زبان عبري و 
دو حرف كاف و قاف در خط نگارشي عبري و آرامي، ميان اين دو نگارش واحد 

پيش «به هر دو معناي » عتق«و » عتك«و . استواژة تبادل معنايي صورت گرفته
  .اندبكار رفته» كهنه وقديمي«و » رفتن و سبقت جستن

» قديم« كه در اصل در معناي دارددو ريشه معنايي متفاوت » عتق «،    بنابراين
آرامي . استه جفري نيز متذكر شده كاربردي عام داشتهچرفته و چنايكار مهب
» tyqa«و پالميري  »atiqa«و سرياني و منداني به صورت  »tyqin«را به صورت آن
) 566/مشكور. (بردندكار ميهب» كهنه و قديمي«اين واژة را در معناي » tyqin«و 

ان عبري شده و عبري به همراه بعدها وارد زب» قديم و كهنه«اين واژة در معناي 
. استكرده در معناي سبقت جستن اين واژة را نيز در اين معنا استعمال » عتك«

براي اين واژة در زبان عربي يك معناي » قديم و كهنه« معناي ،به عبارت ديگر
  . ولي خود واژه،  بيگانه نيست؛دخيل است
و » قدمت«ارت است از ، عب»عتق« معنايي ة نقطه مركزي داير،    در نتيجه

كه به تدريج هر آنچه را كه به نوعي از مابقي انواع » رفتنگرفتن و پيشپيشي«
است و نيز هر آنچه بهترين و نيكوترين يك نوع بوده خويش تقدم و برتري داشته

در » عتق«ه در مورد كاربرد اوليه نچچنا. اندعنوان كرده» عتيق«است، با تعبير 
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كردن، اين واژة بيشتر در مورد اسب و پيش تاختن آن حركترفتن و معناي پيش
هاي و به همين وجه به اسب. استهاي ديگر بكار رفتهو سبقت گرفتن از اسب

» عتاق الخيل«گيرند، تاز و تندرو كه در مسابقات از اسبان ديگر پيشي ميتك
 ؛ ابن فارس؛4/1520؛ جوهري1/210؛ ازهري1/402؛ ابن دريد؛ جمهره1/146خليل. (گويند

 ، 4/219مقاييس S������3/645آنها ) 2/1161؛ طريحي3/149؛ فيروزآبادي 10/235منظور؛ ابن
و . روند و از ارزش و كرامت بيشتري برخوردارنددر نوع خود، بهترين بشمار مي

از آنجا كه در برخي موارد قدمت يك شيء موجب كرامت و برتري آن شيء 
در معناي برتري، » قيعت«يكديگر تلفيق يافته و كاربرد است، اين دو معنا با شده

افتاده كه براي مثال شراب خوب جا. استعلو و كرامت توسعه بيشتري پيدا كرده
. گويند» عتيق«است وبه تعبيري شراب كهنه را مدت زمان بيشتري بر آن گذشته

مت و و اين هم به دليل قدمت آن، هم به دليل كرا)  به غير از طريحيهمان(
  .نيكي آن است
براي كعبه با توجه به معناي » عتيق«رسد كاربرد واژة  به نظر مي،    با اين حال
 وسيع تاريخي آن است و كرامت و ارزش نيز به تبع همان براي ةقدمت و پيشين
إن اول  «ة زيرا نخستين قطعه زميني است كه به حسب آي؛استآن حاصل شده

مورد شرافت و فضيلت ) 96/آل عمران(» ركاًمبا ��
	بيت وضع للناس للذي 
  .استشده و موجب خير و بركت گشتهقرار داده

 ،ارتباط با مضمون آيه ، در»البيت«براي » العتيق«    اما اينكه كاربرد وصف 
 اي است كه بايد مورد بررسي و چه پيام ومفهوم خاصي است، مسئلهةدربردارند

» البيت الحرام « نام كعبه با ازقرآن ارد ديگر چرا كه درتمام مو؛تحقيق قرار گيرد
نيز با توجه به مطالب گفته » العتيق«و » الحرام«البته تناسب معناي . استكرده ياد 

حرمت و «، معناي »البيت الحرام«توان با توجه به تعبيرشده قابل توجيه است و مي
از جمله » ت الحرامالبي« خدا ة زيرا خان؛نتيجه گرفت» العتيق«را در واژة » كرامت
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 مورد ستايش و تعظيم واقع شده است ، شريفهة آيةحرماتي است كه در ادام
و در معناي عتيق ) 30/حج(» فهو خير له عند ربهالله ذلك و من يعظم حرمات ا«

 مورد احترام و ،و همواره كعبه. ه ذكر شد، كرامت و ارزش نهفته استچنيز چنان
چنين بوده است و در شريعت ابراهيم نيز ارزش بوده حتي در جاهليت عرب نيز 
أول بيت «البته قدمت آن به عنوان . استبوده حج اين خانه جزو مراسم عبادي 

و بركت و خير كثير آن و بسيار صفات ديگر است كه موجبات » وضع للناس
 يلذا هر دو معنا. استاست و به آن كرامت بخشيدهرا فراهم آوردهحرمت آن

اما معناي آزادي كه با توجه .  صادق است، شريفهةدر اين آي» تقدم«و » كرامت«
است، نيز با توجه به  آن گفته شدهگذارينامبه برخي روايات، در بيان علت 

و اين معنايي است . ، در زبان عرب صحيح است»آزاد«در معناي » عتيق«كاربرد 
  .آيددست ميهكه به طور ضمني نه اصالتاً از اين واژة ب

 اين واژة در چنين مواردي شايد بتوان گفت هنگامي كه كاربردر توجيه د    
، گويي او را از يوغ اسارت و بند بردگي رها كرده و كردمياي را آزاد عرب برده

به عبارتي . فرستد  دهد و آزادانه به پيش مي حركت مي،به سوي سرنوشت خويش
دگي خويش با اراده و اين حركت آزاد و رهاي برده و پيشروي او به سمت زن

 كه در اصل  استسعي خودش متناسب با حركت دادن اسب و پيش راندن آن
 چون به دنبال آن نوعي ارزش و كرامت را نيز با ،معناي اين لغت بود، همچنين

 به .است كند، از همين واژة براي آزادي بردگان نيز استفاده شدهخود حمل مي
» عاتق« احترام و كرامت برخوردار است  كه از نوعييهمين ترتيب شخص آزاد

در اين معنا در شعر » عتق«:  گويدجفري در تأييد اين مطلب.استخطاب شده
و چون شعر بهترين جايگاه براي كاربرد ) 312ص(است كار رفتههكهن عربي ب

معاني در غير معناي اصلي آنهاست، عرب در شعر از اين واژة براي رهايي و 
  .استاست و پس از آن در زبان عربي متداول شدههآزادي استفاده كرد
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 خدا ازدست ة    بنابرآنچه ذكر شد، روايات و بياناتي كه حاكي از آزادي خان
جباران و تملك ديگران و طوفان نوح است، توجيهات و توضيحاتي است كه 
 هنچمطابق و متناسب با اين معنا درتفاسير، عنوان كرده اند و معناي اصلي آن چنا

گفته شد، قدمت و ارزش و كرامت است كه در اين مصداق يعني خانه خداوند 
 اين معاني يو مترجمان به هر دو. شوندمحسوب ميدو معناي لازم و ملزوم هم 

  .توجه داشته و هر يك، يكي از آن دو را برگزيده اند
  

  نتيجه

يسان و در لغت عرب، نزد قاموس نو» عتيق« ريشه شناختي واژة ةدر بررسي اولي
 شده، دو مطرح مفاهيم يهمچنين مترجمان و مفسران قرآن كريم، از ميان تمام

 اما پس از تحقيق در پيشينه قابل توجه است؛، »كرامت«و» قدمت«اي معناي ريشه
هاي آرامي و عبري، پيش از نزول قرآن كريم، آنچه قابل كاربرد اين واژة در زبان

» قديم« اصل، در زبان آرامي، در مفهوم توجه است، آن است كه  اين واژة  در
استعمال شده و پس از ورود به زبان عبري به دليل شباهت نگارشي با واژة 

 ،خوش تبادل معنايي شده و بدين ترتيبدست» سبقت جستن«در معناي » عتك«
و به دنبال آن هرآنچه به معناي تقدم و برتري است، » سبقت«و » قدمت«مفاهيم 
» عتيق« وصف ،لذا به همين نسبت. است اين واژة قرار گرفته معناييةدر داير

براي خانه خداوند از آنجا قابل توجيه است كه دو معناي لازم و ملزوم قدمت و 
 واژة به اين ة؛ و بر همين اساس است كه مترجمان در ترجمداشته كرامت ⁄تقدم

ابل تحقيق و در ادامه اين بحث، از جمله موارد ق. انددو مفهوم اشاره داشته
است كه در » البيت الحرام«با عبارت » البيت العتيق« معنايي عبارت ةبررسي، رابط

 خداوند بدان توصيف شده و به طور اجمال در متن مقاله ة خان،ديگر آيات قرآن
 .    استشدهآن اشارهبه
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   و مĤخذمنابع

  قرآن كريم؛ -
 1379ر ني، چاپ اول، آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربي فارسي، تهران، نش -

  ش؛ه
 1374قرآن، تهران، انتشارات سروش، چاپ چهارم،  ترجمة آيتي، عبد المحمد، -

  ش؛ه
، بيروت، دارالعلم الملايين، چاپ ���� C�Xàابن دريد، ابو بكر محمد بن الحسن،  -

  م؛1987اول، 
 ، قاهره، دار إحياء الكتب����ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس  -��D��� ،

  ق؛ ه1266چاپ اول، 
، قاهره، دار إحياء الكتب ����ابن فارس، أبو الحسين أحمد، مجمل  -��D���� چاپ 

  ق؛ ه1266اول، 
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب،بيروت، دار  -

  ق؛  ه1410صادر، چاپ اول، 
�7>، مصر، دار���� يبازهري، أبومنصور محمد بن احمد ، تهذ -��, ��D���،1384 

  ق؛ه
بانوي اصفهاني، امين، نصرت بيگم، مخزن العرفان در علوم قرآن، تهران، نهضت  -

  ش؛ ه1361زنان مسلمان،
بن عمر، تفسير البيضاوي، بيروت، مؤسسه الأعلمي الله بيضاوي، أبو سعيد عبدا -

  ق؛ ه1410للمطبوعات،
، تهران، ...) جلاءالأذهان(ن بن الحسن، تفسير گازرجرجاني، أبوالمحاسن الحسي -

  ش؛ ه1337دانشگاه تهران، چاپ اول، 
فريدون بدره اي، انتشارات  ترجمة جفري، آرتور، واژة هاي دخيل در قرآن، -

  ش؛ ه1372توس، چاپ اول، 
جوهري، اسماعيل بن حماد، تاج  -���� ��?) � ��D��� ،بيروت، دارالعلم الملايين ،

  ق؛  ه1404وم، چاپ س
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قرآن، تهران، انتشارات نيلوفر جامي، چاپ  ترجمة خرمشاهي، بهاءالدين، -
  ش؛ ه1374اول،

  ش؛ ه1369قرآن، تهران، انتشارات مولي،  ترجمة خواجوي، محمد، -
رازي، أبو الفتوح، روض الجنان و روح الجنان، مشهد، بنياد آستان قدس  -

  ش؛ ه1374رضوي،
 بن محمد بن المفضل، مفردات الفاظ قرآن، دمشق، راغب اصفهاني، حسين -

  ق؛ ه1412دارالقلم، چاپ اول، 
بيروت، دارالفكر، .... محمود بن عمر، الكشاف عنالله زمخشري، ابو القاسم جارا -

  ق؛ ه1403چاپ اول ،
  ق؛ ه1412، چاپ اول، _��KE، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار اللهشبر، السيد عبدا -
قرآن، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چاپ دوم،  ترجمة ي، ميرزا ابوالحسن،شعران -

 ش؛ ه1374

  الشرتوتي اللبناني، سعيد، أقرب الموارد، بي جا، بي تا؛ -
قرآن،  ترجمة دهلوي، ابو الفياض قطب الدين احمدبن عبدالرحيم، اللهشاه ولي ا -

  پيشاور، كتب خانه بي تا؛
فسير القرآن، تهران، دارالكتب الإسلاميه، طباطبايي، محمد حسين، الميزان في ت -

  ق؛ ه1397چاپ سوم، 
طبرسي، أبوعلي الفضل بن الحسن،مجمع البيان في تفسيرالقرآن، بيروت، دار إحياء  -

  ق؛ ه1379التراث العربي، 
طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، مؤسسه  -�[�E� بي جا، بي تا؛ ،  
لي، التبيان في تفسير القرآن، قم، مكتب طوسي، أبوجعفر محمد بن الحسن بن ع -

  ق؛ ه1409الأعلام الإسلامي، چاپ اول،  
، �فراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، العين، ايران، انتشارات دارالهجر -

  ق؛ ه1405
بيروت، دار إحياء .فيروزآبادي، مجد الدين، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط -

  ق؛ه 1412التراث العربي، 
  قرآن، بي جا، بي تا؛ ترجمة فيض الإسلام، -
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 و النشر، چاپ E5���6� قمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، قم، مؤسسه دارالكتب -
  سوم؛

فروشي اسلاميه، چاپ دوم، ، منهج الصادقين، تهران، كتاباللهكاشاني، ملا فتح  ا -
  ش؛ ه1344

، تهران، )  حسنيتفسير(، مواهب عليه) واعظ(كاشفي، كمال الدين حسين -
  ش؛                                                                                 ه1371كتابفروشي اقبال، چاپ اول، 

لاهيجي، بهاءالدين محمد شريف، تفسير شريف لاهيجي، تهران، مؤسسه  -
  ش؛ ه1363مطبوعاتي علمي، 

تهران، انتشارات حكمت، چاپ اول، قرآن،  ترجمة مجتبوي، سيد جلال الدين، -
  ش؛  ه1371

مشكور، محمد جواد، فرهنگ تطبيقي عربي با زبانهاي سامي و ايراني، تهران، بنياد  -
  ش؛ ه1357فرهنگي ايران،

مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، وزارت فرهنگ و ارشاد  -
  ش؛ ه1371اسلامي، چاپ اول، 

قرآن، دار القرآن الكريم و دفتر مطالعات تاريخ و رجمة  تمكارم شيرازي، ناصر، -
  ش؛ ه1373معارف اسلامي، چاپ اول، 

 الأبرار، مشهد، انتشارات �ةميبدي، رشيد الدين أبو الفضل، كشف الأسرار و  -
  ش؛ه1367آستان قدس، 

الله نسفي، أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد، تفسير نسفي، تصحيح عزيز ا -
  .ي تاجويني، بي جا، ب
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